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 اقرار مبهم: 

  لفظ   كه  كننداو را ملزم مى   ،منتهى  است؛اقرارش صحيح    ؛اگر شخصى به لفظ مبهمى اقرار نمود .1

 مال، شيى، جزيل، عظيم، حقير.  لفظ مبهم مانند: .كند تفسير را مزبور

همچون پوست گردو و يا دانه ارزن   ،اقرار به غير مال  ، بنابراين  ؛مال باشد  « مقرّ به»لازم است   .2

ولی اين سخن را   ؛ماليت دارداند كه اموری مانند يک دانه ارزن نيز  برخی گفته  .صحيح نيست

 خلط شده است.  ،فرمايد: ميان ماليت و ملکيتپذيرد و میشهيد ثانی نمی 

 دو وجه وجود دارد.  ؛م تفسير كند اگر اقرار به مبهم نمود و بعد به حقوق معنوی مانند رد سلا .3

 شود تا تفسير نمايد. حبس و مجازات می  ؛از تفسير خود داری نمايد ،اگر بعد از اقرار به مبهم .4

 دانند(. شود )اگر میطلب تفسير می ،از وارث ؛اگر قبل از تفسير، اقرار كننده فوت كند .5

  بر   ،كثير  لفظ:  اندفرموده  فقها  از  خىبر  ،ولى  ؛باشدفرقى بين »عظيم« يا »كثير« نمى  ،در لفظ مبهم .6

 . پذيرد( )شهيد ثانی اين را نمی باشدنمى مبهم الفاظ از ،ترتيب بدين و شودمى حمل  هشتاد

(إقرار ) الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة 

اقرار مبهم   6جلسه  استاد رفعتی  


